
 

 ۱۴تا  ۱۰، ۶۶اشعیا غوش خدا!    آدر 

 ای همۀ آنان که برایش سوگوارید، با او شادی کنید و برایش شادمان باشید؛ دارید، ای همۀ کسانی که اورشلیم را دوست می»

 .« رّم گردیدغایت نوشیده، خُتا از وفور نعمت او به کیده، سیراب شوید؛بخشِ او مِستانِ تسلیپِ تا از 11 با او شادیِ بسیار نمایید؛ 

و جلال قومها را چون نهری  اینک من صلح و سلامت را چون رود در او جاری خواهم ساخت،» :گویدزیرا خداوند چنین می12

همچون کسی که مادرش او  13 .ش خواهید یافتو بر زانوانش نوازِ شما خواهید مکید و در آغوش او حمل خواهید شد، سرشار؛

خواهید دید و دلتان شادمان  14 .آری، شما در اورشلیم تسلی خواهید یافت من نیز شما را تسلی خواهم داد؛ دهد،را تسلی می

و خشم او بر   دست خداوند بر خادمانش معروف خواهد گشت،  و استخوانهایتان چون سبزه خرّم خواهد گردید؛ خواهد شد،

 .دشمنانش

دانیم: »پدر ما!« یا از مثال پسر  شود. ما این را از دعای پروردگار ما میاغلب، خدا به عنوان پدر خطاب میدر کتاب مقدس 

شویم: ما خدا را  گیرد. اما امروز، از کتاب اشعیا، با تصویر متفاوتی روبرو میگمشده، جایی که پدر، پسر گمشده را در آغوش می

 گیرد.کنیم که ما را به سینه خود میبه عنوان مادری تصور می

تواند این تصویر را درک کند. هر کسی  هر کسی که تا به حال کودکی را در حال شیر خوردن از سینه مادرش دیده باشد، می

گوید: »مانند کودکی که از سینه کند وقتی میداند که اشعیا در مورد چه چیزی صحبت میکه آن را دیده باشد، دقیقاً می

 .« آرامش می یابدمادرش 

تر، لذت خالص! کودک  و از همه مهم ت.  قید و شرط، شادی و اعتماد اسمادرش تصویری از عشق بی آغوش کودک درتصویر 

مکد. اگر تنفس او را مشاهده  گیرد و میشکی ندارد؛ سینه مادر را به همراه تمام بدن مادر، با عشق و اعتماد فراوان به دهان می

سینه  رویرود. کودک کشد و شکمش با ریتمی منظم بالا و پایین مینفس می یشهاریه  دربینید که کودک عمیقاً کنید، می

 مادرش کاملاً آرام است!

کند. ما نیازی به انجام کاری  های خدا استفاده میانگیز است که خداوند از همین تصویر برای توصیف کردن بچهچقدر شگفت

خود را با اعتماد کامل در آغوش خداوند قرار دهیم و به خود اجازه دهیم که از او تغذیه شویم، عمیقاً به   که: بیش از این نداریم 

و چگونه همه   -یابد چشمان او نگاه کنیم و با جسم و روح خود تجربه کنیم که چگونه قدرت او در درون ما جریان می

 شوند. ها و همه شک و تردیدها ناپدید میها، همه ترسبدخواهی

 است! ما مهم! و چقدر این تصویر در این دوران یانگیزشگفت   چه تصویر

 کند تا نفس عمیقی بکشیم. و سپس سه سوال اساسی بپرسیم:امروز، خداوند ما را دعوت می

 من الان کجا هستم؟ 

 من کیستم؟ 

 روم؟ و به کجا می 

در پاسخ به این سوال که من الان کجا هستم، باید بدون قید و شرط با واقعیت سخت دنیای خود روبرو شویم و مشکلات اصلی  

های اورشلیم  اسرائیل، که اولین بار این کلمات را شنیدند، واقعیت سخت، ویرانهرا نادیده نگیریم که در آن هستیم. برای بنی

. و در آن زمان معبد ویران شده بود. هیچ اثری از  کونت داردبود. قوم اسرائیل قاطعانه معتقد بودند که خدا در معبد اورشلیم س

شده توسط  طرد شده بود. حتی طرد شده، وضعیتی کاملاً اسرائیل در مقابل معبد ویرانوضعیت بنی  خدا باقی نمانده بود. 

شده، روز به  شده، در واقع کل کشورهای ویرانخداوند. این وضعیت بسیار شبیه به وضعیت دنیای امروز ماست. شهرهای ویران

 روز در حال افزایش هستند. 



کشد تا این ویرانی به ما نیز برسد. صادقانه  پرسند که چقدر طول میجهان کاملاً به هم ریخته است. و بسیاری از خود می

کنند.  توان افرادی را یافت که از جنگ، گرسنگی و آزار و اذیت فرار میبه ما رسیده است. زیرا امروزه می بگویم: این ویرانی قبلاً

 واهی بر این واقعیت هستند که جهان مکانی بسیار ناامن است.و همه آنها گُ

گیرد  بخشی که ما را در آغوش خود میتوانند به خدا ایمان بیاورند. چه رسد به خدای تسلیدر این شرایط، مردم به سختی می

اند و دیگر به خدا ایمان ندارند، به دنبال اثبات عشق او  دهد. افرادی که از خدا روی برگرداندهو مانند یک مادر به ما تسلی می

اما ما مسیحیان نیز مطمئن نیستیم که چگونه با این همه رنج مقابله کنیم و چه پاسخی   کنند. و آن را پیدا نمی هستند

بینیم. به  توانیم برای همه این بدبختی روزافزون پیدا کنیم. ما جلال، عشق و تسلی خداوند را در زندگی خود بسیار کم میمی

تأثیر  بی  ما درجهان اخبار بد فراوان    کنم. ساس میحا یبسیار قراریمسیحیان بی جامعههمین دلیل است که من در میان  

 نیست.

توانیم از کلام خدا راضی باشیم. گاهی اوقات نگران این هستیم که آیا به  کنیم و نمیگاهی اوقات از این یا آن نظر پیروی می

ایم تا اوضاع بهتر شود. در عین  ایم یا به اندازه کافی کار نیک کردهایم، به اندازه کافی دعا کردهاندازه کافی برای خدا کار کرده

کنیم که  حال اعتماد و ایمان واقعاً برای ما به عنوان انسان از بین رفته است. حتی ما مسیحیان گاهی اوقات طوری زندگی می

 گویی خدا وجود ندارد. 

شتابیم. اما هر مشکلی توسط مشکل دیگری جایگزین  حل بعدی، از یک بحران به بحران بعدی میحل به راهما از یک راه

شود. این کلمه باید کاملاً متفاوت از کلمه »تسلی  در متن کوتاه کتاب اشعیا، کلمه »تسلی« به طور مکرر ظاهر می شود.می

درخشان   یاندازها را در چشمکنید کلماتی پیدا کنید که تمام رنجدهید، سعی میمدرن« درک شود. وقتی کسی را تسلی می

دهیم، امیدواریم که اوضاع در آینده بهتر شود. تسلی در اشعیا چیزی متفاوت است. در د. وقتی خودمان را تسلی مینقرار ده

ین بحران به یک تحول معنوی نیاز داریم، نه  ما درست در ب  زوماً در خود موقعیت.دهد. نه لُآنجا، تحولی در درون فرد رخ می

دود.  شود. کودکی که زانویش خراشیده شده، به آغوش مادرش میصرفاً تسلی خاطر. این تحول از شناخت خودمان ناشی می

کند و  شناخت مادرش وابسته است. زانویش هنوز درد می هشناخت کاملاً ب اینشناسد و کودک خود را به عنوان یک کودک می

با   کند و با روشی کاملاً متفاوت حتی ممکن است هنوز خونریزی داشته باشد. اما کودک در آغوش مادرش احساس امنیت می

 شود. روبرو می رنج خود

کنیم. جایی که  و دقیقاً به همین دلیل است که پاسخ به سوال »من کیستم؟« مهم است. جواب آن را در آغوش خدا پیدا می

شود. خدا ما را آفریده است. و خدا هر یک از ما را قاطعانه در نقشه  شناسیم: من فرزند او هستم. همه چیز از خدا آغاز میمی

تر است: خدا ما را دوست دارد!  خود گنجانده است. خدا حتی از هر فکری که در قلب خود داریم آگاه است. و آنچه حتی مهم

و از  هستیمآنقدر به بدنش وابسته ما  مادری که .خدا ما را حتی بیشتر از مادری که فرزندش را دوست دارد دوست دارد

های زیادی پیش روی ما به عنوان مردم مدرن  ای جماعت عزیز، من معتقدم که کارهای زیاد و چالش .یمخوراش شیر میسینه 

فره برویم یا وانمود کنیم که آنها وجود ندارند. و با این  های بزرگ طَتوانیم از این چالشو به عنوان یک کلیسا قرار دارد. ما نمی

توانیم  حال: قبل از اینکه حتی شروع به عمل یا فکر کردن کنیم، ضروری است که بدانیم چه کسی هستیم. ما فقط زمانی می

 این را بدانیم که در آغوش خدا باشیم!

کنیم:  شود، کلمه »شادی« نیز وجود دارد. و در آنجا فرمول جالبی پیدا میهمانطور که کلمه »تسلی« در این آیات ظاهر می

»ما در خدا شادی خواهیم کرد. و در اورشلیم شادی خواهیم کرد.« شادی در خدا و شادی در اورشلیم در اینجا در هم تنیده  

اند. اورشلیم به قوم خدا اشاره دارد که امروز کلیسا است. در اشعیا نیز، قوم خدا ارتباط نزدیکی با خود خدا دارد. همانطور  شده

 شود. که در عهد جدید، کلیسا به عنوان بدن مسیح دیده می



دهد که این  دهد که ما به عنوان فرزندان خدا چه کسانی هستیم، بلکه به ما نشان میدر اشعیا، خدا نه تنها به ما نشان می

های مقدس را دقیقاً توصیف کرده است تا بدانیم کجا آنها را پیدا کنیم. آنها را در کلیسا،  یابیم: خدا این مکانهویت را کجا می

نوشیم و از او  شیر می خداها، ما مانند کودکان کوچک از کنیم. در این مکانتحت کلام خدا، در تعمید و شام آخر دریافت می

 شویم. تغذیه می

های مقدس را داریم که در آنها در  رساند: مسیر باید به کجا منتهی شود؟ از یک طرف، ما این مکانو این ما را به سوال سوم می

وجود دارد.  سرتاسر جهانکنیم. از طرف دیگر، این بیگانگی وحشتناک از خدا در آغوش خدا هستیم و عشق او را تجربه می

 مسیر باید برای ما به عنوان مسیحیان در این جهان به کجا منتهی شود؟

های خانه خدا را دیدند، به  اسرائیل ویرانه اسرائیل در اورشلیم برگردم. وقتی بنیخواهم یک بار دیگر به وضعیت بنیدر اینجا، می

گیری انسانی بود. و سپس، کاملاً برخلاف تمام  ! این نتیجه بودرسید امیدشان از بین رفته است. خدا دیگر آنجا ننظر می

خدا هرگز فرزندانش را  نشان می داد که انگیز از اشعیا آمد: کودک در آغوش خدا، کلماتی که تجربیات، این کلمات شگفت

 فراموش نکرده و هرگز فراموش نخواهد کرد. 

توانست و باید  و آنچه میرا در آن زمان وجود داشت  اسرائیل باید تفاوت بین آنچهاین تصویر قرار بود شجاعت ببخشد. بنی

دیدند که خدا در آینده چه خواهد کرد. آنها باید ناتوانی خود را تشخیص  دیدند. آنها باید از طریق چشمان ایمان میباشد می

 دادند که همه چیز برای خدا ممکن است.دادند، اما همچنین تشخیص میمی

رسد: »آنگاه دست خداوند شناخته خواهد شد.« وقتی کتاب مقدس  نویسد به اوج خود میای که اشعیا میو همه اینها در جمله

  ۱۰ نشان   :۱۳۹کند، به این معنی است که خدا در همه جا حاضر است. به عنوان مثال، مزمور از دست خدا صحبت می

گوید: »حتی اگر در دورترین نقاط دریا ساکن باشم، حتی در آنجا نیز دست تو مرا هدایت خواهد کرد و دست راست تو مرا می

 خواهد گرفت.«

کنیم که عیسی در دست راست خدا نشسته است، به این معنی است که عیسی در حضور و وقتی در این اعتقادنامه اعتراف می

رسد. این خداست که ما را با دست قدرتمند خود آفریده است. این خداست ی خدا است. و دست او به دنیای ما میواسطهبی

که تا به امروز دست خود را بر سر ما نگه داشته است. تنها به همین دلیل است که دنیای ما هنوز به هرج و مرج کامل فرو  

 هد کشید.نرفته است. و تنها دست خداست که ما را از این دنیا و از مشکلات فراوان آن بیرون خوا

ها  شد. این دست خدا قلب انساناسرائیل دراز کرد. در میان آوار، دست خدا دیده میخدا در آن زمان دست خود را به سوی بنی

شود و تصویری از آینده نشان داد. او تمام  را لمس کرد و به آنها نشان داد که چه کسانی هستند و مسیر به کجا منتهی می

نمایش« به آنها نشان داد. تا به مردم بگوید: »اینگونه خواهد شد! و من به  داستان را به آنها نشان نداد، بلکه فقط یک »پیش

 فشارد!« اش میشما نزدیک خواهم بود، همانطور که مادری فرزندش را به سینه

کند. خدا  فرماید. خدا معمولاً دستش را جایی که کمتر انتظار داریم دراز میاین دقیقاً همان چیزی است که خدا امروز به ما می

اسرائیل آن زمان، غیرقابل تصور بود که خدا بتواند انسان  کند. برای بنیکند و آن را به صلیب میخکوب میدستش را دراز می

باشد. برای ما، به همان اندازه غیرقابل تصور   میخکوب شده به صلیب وکه این دست خدا ناتوان  بودشود. حتی کمتر قابل تصور 

 است. اما این ماهیت عشق خداست: غیرقابل تصور!

کنند.  کنم که از دور نگاه میو با این حال: از طریق این دست روی صلیب، عشق گرم و تپنده و چشمانی را احساس می

کنند تا برکت دهند. فقط برای اینکه  ترین نقطه بدبختی بشر را جستجو میخواهند برکت بدهند، دقیقاً عمیقچشمانی که می

 خدا دوباره بتواند به ما نزدیک باشد. 



توانم  توانم بنوشم و بنوشم و بنوشم! میحد و مرز است. میشوم که عشق خدا واقعاً بیبینم، متوجه میوقتی این عشق را می

 های من به طرز دردناکی آشکار است.زندگی کنم. در آغوش او و در دست او زندگی کنم. حتی امروز، زمانی که محدودیت

 آمین   .

 


